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مستقیم در ایجاد توازن و پویایی سیستم، تأثیرگذار است و نمی توان سیاستی را 
برای فقرزدایی پیشنهاد داد و به این موضوع مهم توجه نداشت. بدیهی است که 
محل ظهور و اثرگذاری این شرایط »در ظروف تحقق« است؛ بنابراین هنگامی 
رشد یک سیستم عادلانه است که این رشد به صورت »متوازن« اتفاق افتد. لازمۀ 
چنین امری نیز ناشی از »حق مداری« رشد و نیز توجه به »نسبیت شرایط« است.

کنـون ســؤال ایـن اســت کـه چـرا و چگونـه و در چـه قلمرویـی »عـدم امـکان رشــد  ا
متــوازن« بــه وجـود می آیـد؟ و چگونـه می تـوان سیاســتی را پیشــنهاد داد کـه بتوانـد 

پاسـخ گوی ایـن سـه سـؤال اساسـی باشـد. 
گر سه  عدالت اقتصادی در بستر یک ساختار عادلانۀ اقتصادی تحقق می یابد. ا
حـوزۀ اصلـی در یک نظام اقتصادی را حوزه های »تولید،« »مبادله« و »مصـرف« 
، ضرورت  بدانیم، در این صورت تجلی عدالت اقتصادی در سـه حـوزۀ مذکور
می یابد. ضمـن آنکـه از ضرورت های عدالـت این اسـت کـه در ابتدا تنظیمات 
حقوقی عادلانه در درون هرکدام از این حوزه ها صورت پذیرد و دیگر اینکه توازن 
نسبی و منطقـی میـان هـرکدام از ایـن حوزه ها و ابعـاد بیرونی و پیرامونـی هرکدام 
از آن ها در رابطۀ متقابل با یکدیگر تحقق یابد. تأمین و تضمین این اسـتلزام، 
یـع و تنظیم« روابط اسـت. از این جهت در هر سـه حوزه،  دقت در »کیفیـت توز
یع و تنظیمات« در زنجیره و فرایند تولید و مصرف  مهم آن اسـت که »کیفیت توز
کالا، به طور عادلانـه برقرار شود و بر اسـاس نهادهـا و تنظیمـات حقوقی عادلانه 
سـاماندهی گردد. سهل ترین روش در ایـن خصـوص دسـتیابی به اصولی اسـت 

کـه بتواند متضمن تحقق عدالت در سه حوزۀ مزبور باشد. 
در اینجـا آنچـه در راسـتای سیاسـت عدالـت اقتصـادی اهمیـت دارد، ایجـاد 
دسـتیابی بـه »رشـد متـوازن« اسـت کـه ایـن امـر در یـک نظـام عادلانـه اقتصـادی 
صرفـاً از طریـق ایجـاد تـوازن نسـبی بیـن »الگـوی مصـرف« و »نظـام تولیـد« و از 
طریـق »مکانیسـم مبادلـه« امکان پذیـر اسـت. الگـوی جامـع »نهضـت ملـی مبـارزه 
 ، دیگـر به عبـارت  اسـت.  اسـتوار  اسـاس  همیـن  بـر  اقتصـادی«  بی عدالتـی  بـا 
می خواهیـم ادعـا کنیـم کـه بهتریـن روش بـرای حـل بنیادیـن و همه جانبـۀ معضـل 
بی عدالتـی اقتصـادی »دسـتیابی بـه سیاسـت عمومـی تنظیـم و تـوازن نسـبی بیـن 

الگـوی مصـرف و نظـام تولیـد« اسـت.
در انتهـا بایـد افـزود بـرای آنکـه بتـوان »یـک نظـام عادلانـه اقتصـادی« را محقـق 
سـاخت، لازم اسـت به ترتیـب در چهـار قلمـرو ذیـل، اقدامات اساسـی انجام گیرد:

الف( شناسایی و تنظیم الگوی مصرف بر اساس اصل »کفایت نسبی«؛
ب( طراحی و تنظیم نظام تولید بر اساس اصل »احیای نسبی«؛

عمومـی  اصـل  اسـاس  بـر  مبادلـه«  »سـازکار  مدیریـت  و  هماهنگـی  ایجـاد  ج( 
»انصـاف«؛

د( ایجاد سازکار »قوام بخشی به اموال«.

عدالت اقتصادی 
به خودی خود 

محقـق نمی شود 
و نظـام اجتماعی 
برای رسـیدن به 

نقطـۀ توازن نیازمند 
فرایندی ایجادی 
است و حاکمان و 
مدیران اجتماعی 

پاسخ گویان اصلی 
آن خواهند بود.


